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متولد مرداد ۴۱
به سراغ خانواده مي‌رويم، به جمعي كه شهيد سيد محمدعلي آل هاشم را 
در خود پرورش داده است. سيدمحمدحسن آل هاشم مي‌گويد: »ما اصالتاً 
اهل آذربايجان شرقي هس��تيم و در محله قديمي سرخاب تبريز متولد 
ش��ديم. چهار برادر و يك خواهر، جمع خانوادگي ما را تشكيل مي‌دهد. 
شهيد آل هاشم متولد ۲۷ مرداد س��ال۱۳۴۱ بود. پدر در حال حاضر در 
همان منزلي سكونت دارند كه همه بچه‌ها در آن متولد شدند. حاج آقا ابوي 
گرامي نماز ظهر و عصر را در بازار تبريز اقامه و نماز مغرب و عشا را در مسجد 
سيد حمزه تبريز در همان محله سرخاب برپا مي‌كند. دوران كودكي ما در 
محله سرخاب سپري شد و خاطرات خوبي از آن دوران زيبا و محله قديمي 

شهرمان داريم.«
ادامه راه پدر

او در ادامه مي‌گويد: »م��ا در خانواده‌اي مذهب��ي و روحاني پرورش پيدا 
كرديم. يكي از خواسته‌هاي قلبي پدر اين بود كه يكي از پسرهايش راه او را 
ادامه دهد و لباس مقدس روحانيت را بر تن‌ كند. از ميان جمع ما برادرها، 
سيد محمدعلي راه پدر را برگزيد و به فراگيري علوم ديني پرداخت. الحق 
و الانصاف هم كه در اين حوزه بس��يار عالي عمل كرد و توانس��ت به طور 
شايسته قدم در مسير روحانيت بگذارد. سيد محمدعلي آل هاشم در همان 
بحبوحه انقلاب فعاليت‌هاي زيادي را از خود نش��ان داد. سخنراني‌هاي 
انقلابي و كوبنده او  اوايل انقلاب در محله حكم آباد تبريز، تشكيل هيئت 
جوانان، برپايي كلاس‌هاي آموزش نظامي و كلاس‌هاي قرآني و كلاس‌هاي 
مداحي از جمله فعاليت‌هاي اوست كه ساواك در يكي از گزارش‌هاي خود 
از اخوي اينگونه نوشت كه مستند همچنان در اختيار ماست: شخصي به 
عنوان محمدعلي آل هاشم فرزند سيدعلي آل هاشم در قالب برپايي كلاس، 
جوانان را عليه حكومت تحريك مي‌كند. بعد از پيروزي انقلاب اس�المي 
او هم فعاليت‌هاي خودش را داش��ت. تش��كيل جلسات مسجد، تشكيل 
كلاس‌هاي عقيدتي در مسجد و بسياري ديگر از عمده فعاليت‌هاي او در 
مسجد بود. برادرم شهيد آل هاشم مدتي در مدرسه ديني در تبريز تحصيل 

و بعد از آن به قم مهاجرت كرد و  آنجا مشغول كسب علوم ديني شد.« 
ولايت پسر بر پدر

در ادامه گفت‌وگو و درباره رابطه صميمانه شهيد سيد محمدعلي آل هاشم 
و پدرش برايمان اينگونه مي‌گويد: »ابوي و برادرم رابطه خيلي صميمانه‌اي 
با هم داشتند. بسيار به هم نزديك بودند. يكي از نكاتي كه تأثير زيادي بر 
رابطه صميمانه پدر و پسر داشت، روحانيت برادرم بود. پدر علاقه زيادي به 
برادر شهيدم داشت و بارها اين نكته را هم براي ما مطرح كرده بود. اخوي 
شهيد يك س��ر و گردن از همه ما جلو‌تر بود. پدر به روحاني بودن شهيد 
افتخار مي‌كرد و بدان مي‌باليد كه يكي در خانواده آل هاشم علمدار شده و 
ادامه دهنده راه پدر است و ابوي هميشه مي‌گفت سيد محمدعلي بر من 

ولايت دارد. حتي به ما سفارش كردند اگر روزي براي من اتفاقي افتاد، سيد 
محمدعلي نماز من را بخواند كه اين نكته ظريفي بود و محبت بين اين دو و 

احترام ابوي نسبت به شهيد را نشان مي‌داد.«
مهربان، صميمي و خوش رفتار

برادر شهيد به رابطه صميمانه و عاطفي ش��هيد با اعضاي خانواده اشاره 
مي‌كند و مي‌گويد: »والده گرامي سه سال پيش به رحمت خدا رفت‌. ما در 
زمان حيات مادر و حتي پس از فوت ايشان، هفته‌اي يك‌بار در منزل ابوي 
دور هم جمع مي‌شويم. شهيد ارتباط دوستانه‌اي با اعضاي خانواده داشت. 
با همه مسئوليت‌ها و سمت‌هايي كه داشت، وقتي در جمع خانواده حاضر 
مي‌شد، خيلي عاطفي و صميمانه با همه برخورد مي‌كرد. بسيار شوخ طبع 
بود و فضاي خانواده را با نشاط نگه مي‌داشت. وقتي بچه‌ها در جمع فاميل 
حضور داشتند، با آنها بازي مي‌كرد و همچون خودشان گرم رفتار مي‌كرد. 
او با بچه‌ها بچگي مي‌كرد و در جمع بزرگان، بزرگ منشانه رفتار مي‌كرد. 
برادرم از احترام زيادي در جمع خانواده برخوردار بود. اين احترام نه تنها در 

جمع خانواده كه در بين مردم استان جاري بود.«
در كنار ضعفا

در ادامه گفت‌وگو از برادر شهيد مي‌خواهم شرحي از رابطه برادر و مردم 
بدهد؛ مردمي كه در تشييع، وداع و تدفين شهيد سنگ تمام گذاشتند. او 
مي‌گويد: »راستش بايد مردم پاسخ اين سؤال شما را بدهند. همان‌هايي كه 
با حضورشان در روز تشييع، تدفين و وداع محبت‌شان را نشان دادند و همه 
مردم آذربايجان آمده بودند، همه مردم ايران آمده بودند، كسي به آنها اجبار 

نكرده بود اما آمدند تا بگويند شهداي راه خدمت را عزيز مي‌دارند. 
حقيقت اين است كه هرچه در مورد صميميت و رابطه پدر و پسري شان 
شنيديد در مورد مردم هم صدق مي‌كرد. برادر شهيدم عاشق مردم بود. 
رابطه دوستانه و خوبي با مردم تبريز داشت. مردم هم‌ او را خيلي دوست 
داشتند. اعتماد زيادي به برادرم داشتند. او بر دل‌هاي مردم نفوذ كرده بود. 
ما استقبال بي‌نظيري را از سوي مردم شاهد بوديم و اين به خاطر مردمداري 
شهيد بود. برادرم حلال مشكلات مردم بود. او توجه زيادي به محرومان و 
نيازمندان داشت. ‌اقدامات و مساعدت‌هاي ارزنده‌اي براي رفع مشكل آنها 
انجام داده بود. او در كنار ضعفا و مستمندان بود.  بعد از شهادتش بنرهاي 
زيادي را ديديم. بنرهايي كه نشان مي‌داد برادرم چقدر به فكر مردم فقير 
بود. بنرهاي زيادي كه با همدردي شروع  و در پايان آن نوشته شده بود، از 
طرف دستفروشان بازار تبريز، از طرف دستفروشان خيابان تربيت تبريز، 
از طرف دستفروشان و... اين نشان از احساس��ات پاك مردم داشت. او به 
كارهاي نوآورانه علاقه‌مند بود.ایشان وقتي هفت سال پيش به امامت تبريز 
رسيد اولين اقدامش برداشتن نرده‌هاي نماز جمعه در تبريز بود. ارتباط 
خوبي با مردم داشت. شهيد بزرگ‌منشانه هميشه در دسترس بود. در ميان 

خانواده و اهل محل جايگاه خاصي داشت. 

همه دوستش داشتند، از بازاريان گرفته تا دانشگاهيان، علما، فضلا، مردم 
و ضعفا. او با همه يكس��ان برخورد مي‌كرد. ساده‌زيست بود و از تجملات 
دوري مي‌كرد. وقتي مأموريت يا مسافرت مي‌رفتيم از درِ عمومي فرودگاه 
وارد مي‌شد، از ميان مردم عبور مي‌كرد و مردم هم كنارش مي‌آمدند و با او 
عكس يادگاري مي‌گرفتند. همه اين خلقيات و ويژگي‌ها باعث شد چنين 

تشييع باشكوهي را شاهد باشيم. شهيد آل هاشم علاقه زيادي به خانواده 
شهدا داشت و هميشه از آنها سركشي مي‌كرد. او عامل وحدت بين مردم 
هيئت‌ها و خانواده شهدايي بود كه در جناح بندي‌هاي مختلف بودند. برادرم 

همه مباحث را حل  و  اتحاد را در استان ايجاد كرده بود.«
  راهيان نور 

برادرانه‌هايش ب��ه كربلاهاي ايران مي‌رس��د: »او دوس��تدار رزمندگان، 
ايثارگران و خانواده ش��هدا و جانبازان بود. در ايام عيد راهيان نور را براي 
مسافرت انتخاب مي‌كرد و خودش را به جمع جوانان و نوجواناني مي‌رساند 
كه مشتاقانه به كربلا‌هاي ايران سفر كرده بودند. خاطرات خوبي از جبهه 
و روزهاي جهاد داشت، از رزمندگان و فرماندهاني كه در كنارشان تلمذ 
كرد. رابطه دوستانه با رزمندگان داشت. يك‌مرتبه در قالب راهيان نور به 
جنوب رفتيم. او هم در جنوب بود و وقتي به او ملحق ش��ديم بخش��ي از 
مسير را در كنار هم بوديم. هرجا مي‌رفتيم و حاج آقا را مي‌ديدند بسيار از او 
استقبال مي‌كردند و او را عزيز مي‌شمردند. حاج آقا به همه عزيزان عيدانه 
مي‌داد. عاشق دستگاه سيدالشهدا بود. در تمام مراسم‌های سيد و سالار 
شهيدان حضور پيدا مي‌كرد. اگر در جايي مراسم بوديم، مي‌گفت روضه 
كوتاه بخوانيد تا در اين مجلس هم ياد سيدالشهدا زنده شود، بخوانيد تا ما 

محزون شويم.«
سرباز ولايت

او مي‌گويد: »سيد محمدعلي آل هاشم س��رباز واقعي ولايت بود. عاشق 
ولايت فقيه بود و ارادت زيادي به امام خامنه‌اي داشت. خيرخواه مردم بود 
و تا مي‌توانست گره از مشكل مردم باز مي‌كرد. بعد از شهادت بسياري آمدند 
و از دستگيري‌هاي او گفتند. شخصيت بي‌نظير و خستگي ناپذيري داشت.  
در يكي از روستاهاي شهرستان هوراند آب و برق و راه و جاده مواصلاتي 
وجود نداشت. حاج آقا يك روز همراه مسئولان و دستگاه‌هاي اجرايي به 
آنجا رفت. آنها از نزديك محروميت را ديدند. الحمدلله بعد از بازگشت همه 

مشكلات روستا حل شد. آب، برق، جاده و ... 
بعد از شهادتش آن روستا در يك بنر نوشت ما داغدار شديم. دغدغه مردم را 
داشت. اگر مي‌ديد روستايي مشكل دارد پيگير مي‌شد و از مسئولان مطالبه 
مي‌كرد. به نظر من دعاي همه مردم بهانه عاقبت بخيري‌اش را فراهم كرد 

و شهادت نصيبش شد. 
سومين امام جمعه شهيد

تا كسي الهي نباشد آرزوي شهادت نمي‌كند. در فيلم‌هايي كه از او باقي‌مانده 
است مي‌بينيم كه شهيد سيد محمدعلي آل هاشم آرزوي شهادت داشت. 
برادر ش��هيد در اين باره مي‌گويد: »نمي‌دانم اين اواخر او با خدايش چه 

معامله‌اي كرد كه خدا شهادت را براي او خواست. 
برادرم اين اواخر خيلي آرزوي شهادت مي‌كرد. در جمع خانواده، در نماز 
جمعه و در دورهمي خانوادگي چند بار تأكيد كرده بود  خيلي دلتنگ شدم. 

كاش شهادت قسمت ما مي‌شد. اواخر در جمع خانواده سر سفره اين دعا 
را كرد. پايان سفره غذا، دعا كرد و گفت دعا كنيد من هم شهيد شوم. همه 
تعجب كردند كه اين چه حرفي است كه حاج آقا مي‌زند؟! اما حالا كه فكر 
مي‌كنم مي‌گويم قطعاً به او الهام شده بود. حاج آقا همه وسايل شخصي‌اش 
را در خانه و محل كارش جدا كرده بود. نام‌هاي مربوطه را نوشته و حساب و 
كتاب‌ها را مرقوم كرده بود، يعني مشخص بود هر وسيله متعلق به كيست 
و... گويي آماده يك مسافرت طولاني بود. او بارها فرمود: »تبريز تنها استان 
و مركز استاني است كه دو تا امام جمعه شهيد و سيد دارد و سومي هم در 
انتظار است.« منظور خودش بود و در جاي ديگر فرمودند: »شما دعا كنيد، 

من هم از خدا مي‌خواهم كه عاقبت من به شهادت ختم شود.«
حالم خوب نيست!

س��خت بود، روايت از روز حادثه، روايت از لحظاتي كه به سختي برايش 
گذشت: »۳۰ ارديبهش��ت ماه حدود ظهر براي يك مأموريت كاري عازم 
اطراف تبريز بودم. من در جريان سفر برادرم بودم. ما با هم قرار داشتيم كه 
قبل از مأموريت همراه هم كاري  انجام دهيم. او به من گفت بعد از اتمام 

مأموريت حتماً پيش شما خواهم آمد و با هم صحبت مي‌كنيم. 
نيمه راه بودم كه يكي از دوستان به من اطلاع داد حادثه‌اي براي هلي‌كوپتر‌ 
حامل رئيس‌جمهور افتاده، گويا فرود سختي داشته است. برادر شما هم 
همراه رئيس‌جمهور بوده است، احتمال مجروحيت ايشان وجود دارد. بعد 
از شنيدن اين خبر از مأموريت برگشتم و حدود يك ساعت و نيم بعد خودم 
را به تبريز رساندم. تماس‌ها پشت سر هم بود و مجالي به من نمي‌داد. تمام 
خبر را با خودم مرور كردم. من با آن منطقه آشنا بودم. به دوستان گفتم، 
فرود اضطراري در آن منطقه اص�اًل امكان ندارد، مگر اينكه هلي‌كوپتر به 
جايي بخورد و بيفتد. بعد هم گفتند نه، فرود اضطراري داشته. نهايتاً كار 
تجسس شروع شد. هواي سرد، باد شديد، منطقه جنگلي و كوهستاني و 
هواي مه آلود همه دست به دست هم دادند كه كار تجسس به سختي پيش 
برود. دوستان به من گفتند  حاج آقا چند مرتبه با گوشي خلبان صحبت 
كردند. ما با شنيدن اين خبر خيلي اميدوار شده بوديم. گويا حاج آقا گفته 
بود حال من خوب نيست! ما ديگران را نمي‌بينم. ما نياز به كمك داريم. تا 
ساعت چهار و نيم صبح پيگير بوديم. لحظات ما با خبرهاي نااميدكننده 
خيلي سخت و تلخ مي‌گذشت. ساعت پنج صبح به ما اطلاع دادند محل 
حادثه را پيدا كرده‌اند اما هيچ‌گونه علايم حياتي در سرنشينان هلي‌كوپتر 
ديده نمي‌شود. كمي بعد اميد به حيات‌شان از دست رفت و متوجه شدم 

احتمال شهادت برادرم هست.« 
كار تمام شد!

او در ادامه از انتظار پدر ش��هيد و از لحظه شنيدن خبر شهادت مي‌گويد: 
»حادثه بالگرد را به پدر شرح داده بودم و بعد به ايشان گفتم نگران نشويد. 
ما خبر‌هاي خوبي به شما خواهيم داد ان‌شاءالله. آنها صحيح و سالم پيدا 
مي‌شوند. صبح در منزل ابوي بوديم و او هم مجدانه پيگير وضعيت عزيزان 
ما در هلي‌كوپتر بود. س��اعت هفت ونيم صبح بعد از چند تماس دوستان 
تسليت گفتند و نهايتاً خبر شهادت‌ش��ان به من رسيد. پيش پدر بودم و 
نتوانستم خودم را نگه دارم. با ناراحتي به ابوي گفتم حاج آقا كار تمام شد. 
همه شهيد شدند و هيچ كدام زنده نيستند. پدر خيلي ناراحت شد و گفت 
آماده شويم به بيت برويم. رفتيم جلوي بيت و ديديم كه مردم بي‌صبرانه 
براي همدردي جمع شده‌اند. عصر همان روز يعني روز دوم حادثه پيكر‌ها 
را به تبريز آوردند. قبل از تشييع پيكر‌ها به حسينيه امام خميني)ره( منتقل 
شدند و حضرت آقا بر پيكر شهدا نماز خواندند و بعد از تشیيع با شكوه پيكر 
به تبريز منتقل شد. س��وم خرداد ماه در جمع عزيزان حاضر كه با شور و 
شوق آمده بودند در تبريز تشييع شد. او آرزوي شهادت داشت. همه چيز 
به ارتباطش با خدايش بازمي‌گردد. من در محل شهادت او، پيكرشان را 
ديدم. دو بار چهره مبارك برادر را ديدم، گويي آرام خوابيده باشد. بي‌شك 

اين آرامش به دلیل حضور در محضر معبودش است.« 
گله از صدا و سيما

به پايان گفت‌وگو مي‌رسيم. به حرف‌هايي كه گله‌مندانه روايت مي‌شود. 
برادر شهيد س��يد محمدعلي آل هاش��م مي‌گويد: »از زمان تدفين اين 
ش��هداي عزيز، مردم دائم بر مزار اين ش��هدا حاضر می‌شوند. مزار شهيد 
آل هاشم براي لحظه‌اي بدون زائر نيست. اين نشان دهنده ارادت مردم به 
شهداست. مردم خودجوش آمدند، بدون برنامه. كنار ما ماندند و همدري 
كردند، اما متأسفانه حضور حداكثري شان از صدا و سيما چندان پوشش 
داده نش��د.  از همين‌مجال و از طريق رسانه شما از همه مردم عزيز تقدير 
مي‌كنم. نمي‌دانم براي اين اتفاق بزرگ، مرثيه بخوانم يا مدح! نمي‌دانم اين 
اتفاق بزرگ را قضا بگويم يا قدر. ما اعتقاد داريم به مشيت الهي كه با افتخار و 
با اين سرافرازي دنياي خودشان را عوض كردند و به آرزويشان رسيدند.« 

از بالا به پايين
 1-  سومین نایب خاص امام دوازدهم - برخورد امواج دریا با کیدیگر  2- ناپس��ند شرعی - مته برقی - همگرا و کی 
جهت  3- همراه ناله - نزدکیی - درمانده و گرفتار -  همیشه با مشتری است  4- پرنده‌ای از هند - پایه و رتبه اداری  
5-   از تجهیزات سخت‌افزاری برای شبکه‌های کامپیوتری  -  شهری در کرمان - پوست دباغیشده بز  6- از نام‌های خدا 
 - ماهی کنسروی کوچک - فتنه و فساد  7- نور اندک - رنگ خون انگلیسی - وسیله‌ای در آشپزخانه - از رشته‌های رزمی

  8- پرنده سخنگو - باربر شهری  9- اندک اندک - حلال رنگ - دویدن - اتاقک زیر کشتی  10- از بخشهای اوستا 
در ستایش خدا - مترجم - مقابل فعل متعدی  11- به هم نزدکی شدن - گروه مجهز - زبان فارسی قدیم  12- وسیله 
به هم زدن معامله - زمان‌سنج  13- فرمان - کتابی به قلم هرمان هسه – از محلات قدیمی تهران  14- مورد اعتماد - 

اساس ترشی‌سازی - شهری حوالی کرج  15- سعدی گوید به عقل است نه به سال - تیمی در فوتبال اسپانیا
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از راست به چپ
 1-از آثار شهید مطهری - اتصالات نمازگزار با زمین   2- پول با دوام - انعکاس صدا - نمونه خروار - با گوشه چشم 
اشاره کردن  3- جا و زمین آذری - مدکیال - انتقادکننده - مساوی  4- س��وغات تبریز - نام مادر آخرین پیامبر 
بنی‌اسرائیل - آسیاب آبی  5- پهلوان ایرانی معاصر بهرام گور - رود آرام - پول امارات  6- بازار سهام - اولین شهید 
مسیحیت - تصدیق انگلیسی  7- رفوزه - قسمت کم‌عمق دریا - پهلوان - مجمع‌الجزایری دراروپا که کشور کوچکی 
را تشیکل میدهند  8- کشاورزی - کاما - شهر نیروگاهی مازندران  9- زندگی - وحشی - جنگافزار ورزشی - دانه 
خوش��بو  10- عضوی در صورت - پرنده‌ای حلال گوش��ت - فاتح نبرد دین بین فو در ویتنام  11- رودی مقدس 
آلمانها – اسب تبریزی – نتایج و عواقب  12- زبون و پست - نهضت میرزاکوچ‌کخان - لبریز  13-  مخفف هستم 
 - عالم الهی - غده‌ای در بالای هر کلیه  14- نقش و نگار - تخت پادش��اهی -  بزرگترین دریاچه دنیا- جواب مثبت

  15-  پایتخت عمان - آدمی چو پیر گشت حرص  …

جد‌ول سود‌وکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار د‌هید‌ک ه 
د‌ر هر رد‌یف، ستون و مربع های 
کوچک سه د‌ر سه فقطی ک بار 
بهک ار روند‌.
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ابوي و برادرم رابطه خيلي صميمانه‌اي با هم داشتند. بسيار 
به هم نزدي كبودند. يكي از نكاتي كه تأثير زيادي بر رابطه 
صميمانه پدر و پسر داشت، روحانيت برادرم بود. پدر علاقه 
زيادي به برادر شهيدم داشت و بارها اين نكته را هم براي ما 
مطرح كرده بود. پدر به روحاني بودن شهيد افتخار مي‌كرد 
و هميش�ه مي‌گفت س�يد محمدعلي بر م�ن ولايت دارد 

شهید س�ید محمد علی آل‌هاش�م وقتي هفت سال پيش 
به امامت تبريز رس�يد، اولين اقدامش برداشتن نرده‌هاي 
نماز جمع�ه در تبريز ب�ود. خيل�ي ارتباط خوبي ب�ا مردم 
داشت. ش�هيد بزرگ‌منش�انه هميشه در دس�ترس بود. 
همه دوستش داش�تند، از بازاريان گرفته تا دانشگاهيان، 
علما، فضلا، مردم و ضعفا. او با همه  يكسان برخورد مي‌كرد 

گفت‌وگوي »جوان«  با برادر شهيد سيد محمدعلي آل‌هاشم از شهداي پرواز اردیبهشت

خودش مي‌خواست 
سومين امام جمعه شهيد تبريز باشد

  صغري خيل فرهنگ
عصر يك‌شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ در مسير بازگشت بالگرد 
حامل آيت‌الله سيد ابراهيم رئيس�ي، آيت‌الله آل‌هاشم نماينده 
ولي‌فقيه و ام�ام جمعه تبري�ز، حس�ين اميرعبداللهيان وزير 
امور خارجه، مال كرحمتي استاندار آذربايجان شرقي، سردار 
سيدمهدي موسوي فرمانده يگان حفاظت رئيس‌جمهور و كادر 
پرواز بالگرد از مراسم افتتاح س�د قيز قلعه‌سي به سمت تبريز 
در منطقه ورزقان استان آذربايجان شرقي دچار سانحه هوايي 
شد و همه سرنشينان بالگرد حامل رئيس‌جمهور بر اثر سانحه 
هوايي به شهادت رس�يدند. در اين مجال براي آشنايي با سيره 
و س�ب كزندگي شهيد س�يدمحمدعلي آل هاش�م با برادرش 
سيدمحمدحسن آل هاشم كه چهار سالي از او كوچك‌تر است 
همكلام شديم. امام جمعه تبريز، شش�مين نماينده ‌ولي فقيه 
در آذربايجان ش�رقي و امام جمعه تبريز بود كه در دهم خرداد 
۱۳۹۶ از سوي رهبر معظم انقلاب منصوب شده بود. او سال‌ها در 
مناطق عملياتي جبهه‌هاي جنگ حق عليه باطل شركت كرده 
و با فرماندهان بزرگي مانند شهيد صياد ش�يرازي همراه بود و 
از س�ال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ با حكم رهبر معظم انقلاب مس�ئوليت 
نمايندگي ولي فقيه و رئيس سازمان عقيدتي- سياسي ارتش 
جمهوري اسلامي ايران را بر عهده داشت. از فعاليت‌هاي آيت‌الله 
سيد محمدعلي آل هاشم مي‌توان به مسئول ستاد نماز جمعه 
تبريز، مس�ئول عقيدتي- سياس�ي مركز آموزش پش�تيباني 
نيروهاي زميني ارتش، رئيس عقيدتي - سياسي لشكر ۲۱ حمزه 
آذربايجان، رئيس اداره عقيدتي- سياسي منطقه‌اي آذربايجان، 
معاون تبليغات و روابط عمومي س�ازمان عقيدتي- سياس�ي 
منطقه‌اي آذربايجان، جانشين اداره عقيدتي -سياسي نيروي 
دريايي ارتش، جانشين اداره عقيدتي- سياسي نيروي زميني 
ارتش، مع�اون هماهنگ كننده س�ازمان عقيدتي- سياس�ي 
ارتش، جانشين سازمان عقيدتي - سياسي ارتش و رئيس اداره 
عقيدتي- سياس�ي نيروي زميني ارتش اش�اره ك�رد. آيت‌الله 
آل هاشم در شش�مين دوره ‌مجلس خبرگان رهبري به عنوان 
نماينده ‌مردم آذربايجان شرقي در اين مجلس با كسب بيشترين 

رأي انتخاب شد.


